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 2 د صائمی داو                                                                                                   

  یدگاهضرورت نبوت از د   یل دل   یانتقاد   یقیتطب   ۀ مطالع         3 سادات خردمند فائزه                                                                                       
 *یی فاضل مقداد و علامه طباطبا                                                                                                                                                             

 1402/ 06/ 06تاریخ پذیرش:                    1401/ 12/02تاریخ دریافت:  

                                  چکیده                                                                                                          

کرره    ها ی ماننررا اشرر ر   ی قرررار فرهترره اسرر   بر رر   ی اسلام   ین از متفکر   یاری ضرورت نبوت موردتوجه بس  یل دل  یرباز از د 

رسال ، تنهررا م هررزش داشررتن را    ی اثبات نبوت چه در صاق ادعا و چه در محتوا  ی برا  پذیرنا، ی را نم  ی حسن و قبح عقل 

را در اثبررات   ی متفرراوت  یررل نبوت دانسته و دل  ی ادعا  یل تنها دل  ا و م تزله م هزش ر   یه ماننا عال   ی بر    ی انا، ول شرط دانسته 

ضرررورت    یان م اصر در ب   ۀ دور   یلسوف ه   یی، انا  هاضل مقااد، متکلم قرن هفتم و علامه طباطبا مطرح کردش  ی ضرورت نب 

از برهرران لطرر  و    ی ر ی ف و بهرش   ین   هاضل مقااد با تمسک به روش متکلم انا بهرش بردش متفاوت   یی ها و روش  ین از براه  ی نب 

را اثبررات کررردش   ی ضرررورت ب  رر  نبرر  ی، انسان  ی با استالل به روش حکما و بهرش جستن از برهان اصلاح نوع   ین همچن 

را ماننررا برهرران    ی مت رراد   ین متقن رد نمودش اسرر ، بلکرره بررراه  یل اس   اما علامه نه تنها دو روش هاضل مقااد را با دل 

از حهرر  اقامرره   ین نبررودن زمرر  ی انسان به کمال مطلوب و برهان  ررال  ی  نظام قانون کامل، برهان هاا بشر به    یازمنای ن 

 شاش اس     یین تب   یاش، به عنوان نظر برفز  یقینی   ین داشتن براه   یل به دل   یی علامه طباطبا  یافاش مقاله د   ین نمودش اس   در ا 
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 هاضل مقااد و علامه طباطبایی   یافاش ضرورت نبوت از د   یل دل   ی انتقاد   یقی تطب   ۀ مطال  

 مقدمه 

  کرره آنها از     اسرر  قرار فرهته  مل  أ م کلام و هم در علم هلسفه مورد ت اس  که هم در عل  ی کلام  مهم اثبات نبوت از مسائل 

از    ، اسرر    ی الهرر مهررم ادیرران  از مسررائل  بحث نبرروت    ن ی دارد و همچن  ی بستگ  ی حکم  ارسال نب  ل ی به دل  ن ی استحکام د 

    باشررا ی مربوط برره اثبررات آن م   ۀ ادل   ی نبوت و بررس   ی ها ه ی پا     یتقو   راستای در    طال ه م   ، ی اله   ان ی دهاع از اد   ی ها جمله راش 

  شررود  می   مطرح   امبر ی شنا   پ   ی ها راش   و   امبر ی و پ   ن ی انسان به د   از ی ن  ، شکال مختل  ماننا ضرورت نبوت نبوت به ا  بحث 

  رار قرر  بررسی  و  ا نق  ۀ ت بو را در  گر ی کا ی  های دیافاش  ی پردا ته و حت  نبوت  ن یی مختل  به تب   ی ها به روش   ن ی هلاسفه و متکلم 

را   ی لرر ی دل  ، ر عش  ی حاد ال باب و  ه ی ه ل ال  اللوامع ، در دو کتاب  ود  ی قرن هفتم ههر  ی   ی متکلم ش  د، هاضل مقاا     انا دادش 

  ، این پررهوه    انتخاب موضوع   ۀ ز ی انگ     ا ن ر ی قرار ف   ی اب یا مورد ارز ن توان ی م   ی از جهات  که  آوردش اس   ی بر ضرورت وجود نب 

دوران    لسرروف ی ه   ن ی بزرفتررر   را یرر ز   ؛ اسرر    یی علامه طباطبررا   ن ی ه و برا   ل ی دل استفادش از  هاضل مقااد و نقا آنها با   ل ی دل  ان ی ب 

  ان یرر و ب   ق یرر تطب   جهرر  ،   علامرره   دیررافاش ترروان از    ی م  رو و ازاین اقامه کردش اس   ی برهان بر ضرورت نب  15از    ی م اصر ب 

ها  نامرره ان ی هررا و مقررالت و پا کرره در کتاب   ی ار ی بسرر   ی جستهوها   با     استفادش نمود در این موضوع  د مقاا هاضل اشکالت 

  د مقرراا   هاضل   دیافاش ضرورت نبوت در    دربارۀ موضوع   ی پهوهش   ۀ ن ی ش پی  فونه چ هی  با اطمینان ادعا کرد توان  ی م  ، انهام شا 

نگاشررته  بررارش دراین  ی مطالب  غیرش  و  موز شعور مر  ا ی  ی وح  ، زان ی الم  ر ی تفس ماننا  ، یی وجود ناارد و تنها در آثار علامه طباطبا 

و مررنظم    ی علامرره برره شررکل منطقرر   ن ی ه که بتوان به برا  ی ا مقاله حتی    باشا می منسهم ر ی نامرتب و غ  ار ی اس  که بس  ش شا 

  در آن نگاشررته شرراش کرره    یی علامرره طباطبررا   افاش یرر نامه با عنوان نبوت از د ان ی پا  ک ی تنها    نشا  اه  ی  ز ی کرد ن  اا ی پ  ی دسترس 

  صررورت نگرهترره هاضررل مقررااد  دیررافاش با  طبیقی ت  فونه  چ و هی شاش   ته مباحث نبوت پردا  ۀ هم  به  ی طور کل به نیز    نوشتار 

و بررا   ی هلسررف  -ی کلامرر  کرررد ی بررا رو  ی لرر ی تحل - ی ف ی از نوع توصرر  ی ا کتابخانه با روش  ، رو پی   ۀ مقال   نویسنافان در     اس  

و نقررا و    شرران ی ا   ی هررا   افاش یرر د   ن یرری برره تب   ، یی مرتبط در آثار مرحوم هاضل مقااد و علامه طباطبا  ی ها واژش  ا ی کل  ی جستهو 

   ود را مطرح کننررا؛   مباحث   ی در سه محور اصل  انا نویسنافان کوشیاش   ا ن ز پردا ی م موضوع مورد بحث  آنها در  ی اب یارز 

در محررور دوم    ، فردنا به اجمال م رهی می   یی هاضل مقااد و علامه طباطبا مطرح شاش و    ی نب   ی شناس در محور اول مفهوم 

   شود پردا ته می   یی علامه طباطبا  ل ی دل  به  و در محور سوم  فردد تبیین می هاضل مقااد  افاش ی ضرورت نبوت از د  ل ی دل 
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 ی شناس مفهوم  . 1

سرر      فررردد، می و م نای لغوی و اصطلاحی آن بیان    شود بررسی می نبی«  ۀ پهوه  ی نی » واژ   ن ی تر مهم   ، در این محور 

 فردنا  ، دو متکلم و هیلسوف ی نی هاضل مقااد و علامه طباطبایی م رهی می اجمال  به 

 معنای لغوی نبی . 1-1

  بررا  سررا تار  و  ریشرره  نظررر  از  کرره  م نی  سه  از  یک  هر  از  اس   ممکن  اما  ، اس   عربی  ، نبی ۀ اژ و  ، عرب  دانان لغ    نظر   در 

  نبرروش   از   -ب   ؛  بر   م نای   به (  لم   مهموز )   نبأ   ثلاثی   ۀ ماد  -ال   : باشا  شاش فرهته  ، دارد  مناسب   متکلمان  نزد  نبی  اصطلاح 

  یکرری  از  اس   ممکن  که  روشن  راش  ، واضح  طریق  م نای به  نبی  -ج   قار  بلنا  ، الارجه  رهیع  م نی   به (  اللام   م تل )   نباوش   و 

   باشا  شاش   فرهته  نبوش   و   نبأ   ۀ ریش  دو   از 

  طریحرری، ؛ 382 : 8 ق، 1409 )هراهیررای،  اسرر    بررر  م نای  به  « أ  ب  ن »   از (  مشبهه   صف  )   مشتق   ، نبی   ۀ کلم   -1

  و   مفرررد   صررورت به   نبأ   ۀ واژ     اس    صادق   و   عظیم   و   مهم    بر   ، نبأ   از   منظور   البته   ؛  بردهناش   ی نی   نبی   و     ( 404 : 1، 1375

؛  11:  1387  ، مطهررری )   اسرر    به کررار رهترره   قرآن   در   بار   79  جمع   و   مفرد   صورت به   نبی   ۀ واژ   و   آماش   قرآن   در  بار  25 جمع 

  توانررا می  نبرری  کرره  آوردش  العروس تااا    در   زبیای     ( 121  : 1  ، [ تا بی ]   زبیای،   ، 21  : 1387  ، طاهری   ؛ 19  : 138۶  ، هاشمی 

  مف ررول   م نررای   برره   و   ه یررل  وزن  بررر را  نبرری  نیررز  فرراهی    باشررا  اه ال  باب  مصار  از   برآورناش  م نای  به  و  هاعلی  صف  

  برره   غیبی   ا بار   که   شود می   ففته   ی نب   جه    آن   از   پیامبر   به   و   باشا می   شاش دادش    بر   م نای   به   نبی   صورت   این  در  ؛ انا فرهته 

   ( 121 : 1 ، [ تا بی ]  زبیای، )  اس   شاش می   وحی  او 

  اسرر    آمرراش   آن   ماننررا   و  قررار بلنا ، ره رر   م نررای  برره  که  اس   نباوش  یا  نبوش « و  ب  ن »  ۀ ریش  از  مشبهه  صف   نبی  -2

  اهضررل   و   اشرررف   ،  لایررق   دیگررر   از   که   شود می   ففته  نبی  پیامبر  به  رو ازآن  ، وجه  این  طبق    ( 382: 8، ق 1409هراهیای، ) 

  شررراه    انا، شرراش   مب ررو    آنرران   هرراای    برررای   که   مردمی   به   نسب    که   اس    این  پیامبران  های ویهفی  از  یکی  زیرا  ؛ اس  

   رراای   ی نرری   ؛ اسرر    مف ول   م نای   به   اما   ه یل   وزن   بر   نبی   اینها   در     اس   الشأن رهیع  ، نبی  بنابراین  ، باشنا داشته  وبرتری 

  را   آن   زبرران   اهل   ، فف    نبی   را   ای بلناپایه   هر   توان نمی   اما     ( 122 : 1 ، [ تا بی ]  زبیای، )  اس   فردانیاش  رهیع  را  او  شأن  مت ال 

  حامررل   هرشررتگان   برره   رو ن ایرر از   ؛ برسانا   بنافان   به   را   وی   پیام   تا   شاش   برانگیخته    ااونا  سوی  از  که  داننا می  کسی  مختص 
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 هاضل مقااد و علامه طباطبایی   یافاش ضرورت نبوت از د   یل دل   ی انتقاد   یقی تطب   ۀ مطال  

  را   پیررامی    ااونررا   سرروی   از   ، دیگررر   انسررانی   وسرراط    برراون   که   فردد می   اطلاق   انسان   بر   تنها   نبی   و   فوینا نمی  نبی  ، پیام 

   ( 244 ق: 140۶  طوسی،  شیخ   ؛   21 : 1387  طاهری )   برسانا 

 :  انا آوردش  نبی  لغوی  م نی  ۀ دربار   طباطبایی   علامه 

  ایشتتان   کتت    استتت   جهت بدین   ؛ اند نامیده   انبیا   را   انبیا   اگر   است (  اعتنا قابل   و  مهم  خبر )  نبأ  ماده  از  بر وزن فعیل  نبی  ۀ کلم 

  و  استتت  رفعت  معنای  ب   نبوه  از  مأخوذ  ۀ یادشده، کلم  اند گفت   بعضی  . هستند  خبردار  غیب  عالم  از  خدا   وحی   وسیل  ب  

 . ( ۳۱  : ۱۲ ؛ همان، ۷۴  : ۴  ، ۱۳۶۳  طباطبایی، )   اند خوانده  نبی   شان مقام   رفعت  خاطر  ب   را   انبیا 

  و   بررال   مقررام   دارای   م نررای   برره   باشررا (  نبوش )   ۀ ماد   از   افر   و   مهم    بر صاحب  م نای  به  باشا ( نبأ )  ۀ ماد  از  افر  نبی  واژش » 

   ( 238  : 1389  مصباح، ) « اس    برجسته 

  نبرری     ( 404  : 1ش،   1375؛ طریحرری، 382: 8 ق، 1409هراهیررای، )  اس   آماش  نیز  روشن  طریق  م نای  به  نبی  -3

  مهرروز )  نبررأ  ۀ ریشرر  ذیررل  هررم  را  آن  نویسان لغ   که چنان  فردد؛ می  تلفظ  همزش  باون   فاهی   و   همزش   با   فاهی   حال    این   در 

  جهرر  ازاین  و  اسرر   واضح  طریق  م نای  به  نبی  انا بر ی ماعی شاش    انا آوردش (  اللام   م تل )   نبو   ۀ ریش   ذیل   هم   و (  اللام 

  کنررا می   هرراای     ااونررا   سرروی به   روشررنایی   و   وضرروح   با   را   مردم   و   اس    هاای    طریق   او   که   شود می   ففته   نبی  پیامبر  به 

  قاضرری     ( 1۶4  : 1،  1414منظررور، ؛ ابن 789[:  تررا برری ]   راغررب اصررفهانی، ؛  354و    122:  1  ال رررو ،   ترراج   زبیررای، ) 

  ای وسرریله   او   زیرررا   ؛ فره    طریق   م نای   به   توان می   را   نبی » :  هرماینا می   نبی   م نای   سوم  وجه  با  رابطه  در ایهی  عضاالاین 

  رسولن  به  جه  ازآن »  : فویا می  رابطه  این  در  مقااد  هاضل    ( 337[: تا بی ]  ایهی، «) اس    ااونا  سوی به   رهتن   برای   به 

   ( 395ق: 1405  مقااد،  هاضل )   « هستنا   ااونا   سوی به  هاای    طریق   ها آن  که   شود می   ففته  ء انبیا 

  ر برر   م ررین   چررارچوب   یررک   در  م ررانی  آن  ، قرررآن  نزول  با  اما  ، اس   مت ادی  م نای  دارای  لغ   در  نبی  فف   توان می 

  ذاترری  حقیق   ،  اصه  این  و  اس   مردم  به  الهی  پیام  ابلاغ  و  دریاه    ی نی    اص،   ۀ وظیف   دارای   که   شود می   اطلاق   کسی 

  از  را  او  کرره  یابررا می  دسرر   رهی ی  ۀ مرتب  و  مقام  به  الهی  پیام  دریاه   استحقاق  جه   از  نبی  اما    دها می  تشکیل  را  نبوت 

  و   بنمایانررا   مررردم   بر   را   هاای    طریق   هروزان   چراغی   همچون   که  دارد  را  آن  شایستگی رو ؛ ازاین سازد می  متمایز  مردم  دیگر 

  و  داشررتن  رهیررع  مقام   اس   س ادت  و  حق به  رسیان  برای  راهی  ،  ود  ، او   روش   و   سیرش   ، اس    یکی   ، حق   طریق   ازآنهاکه 
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  همرران   ، دهررا می   تشررکیل   را  نبرروت  ذاترری  حقیقرر   کرره  آنچه  ولی  ، رود می  شمار  به  نبوت  لوازم  از  نبی  بودن  آشکار  طریق 

  حاصررل  آن  از  تری عررام  م نررای  زیرررا  ؛ نرراارد  مناهرراتی  نبرری  بررودن   بر صاحب  با  ت بیر  این  البته   ) اس   نبی  بودن   آور پیام 

  ۀ حیطرر   همچنررین   و   دهررا می  تشررکیل  را  نبرروت  اصررلی  ۀ هسررت  ، م نی  این  که  دها می  نشان  قرآن  آیات  به  رجوع  ( شود می 

  اصررطلاح   میرران   و   اس    شرعیه  اسماء  از  نبی  فف   توان می  بنابراین    اس   شاش  محاود   اصی  طور به  قرآن  در  آن  کاربرد 

  در   کرره   وحرری   یررا   رسررول   ۀ واژ   ماننررا   نه   ة، صلا   یا   و   حج   ماننا  ؛ اس   برقرار  تساوی  ۀ رابط  ، قرآن  در  آن  کاربرد  با  نبی  کلامی 

   ( 17و 1۶: 1390، حسینی )  آیا می  دس   به  ها آن   از   محاودتری   م نای   کلامی   اصطلاح 

 نبی   اصطلاحی   معنای . 1-2

 کنیم: برای نبی م انی اصطلاحی مختلفی بیان شاش اس  که در ادامه به بر ی از آنها اشارش می 

  برسررانا   مردم   به   مت ال    ااونا   جانب   از   را   پیامی   ، دیگر   انسان   میانهی   باون   که   انسانی   از   اس   عبارت  عرف  در  نبی 

    ( 244  ق: 140۶، طوسی  شیخ ) 

  طاعرر   در  آنچه  به  و  برسانا  کمال  به  را  آنان  تا  شاش برانگیخته  بنافان  سوی به   ااونا  جانب  از   که   اس    انسانی   ، نبی 

  کنررا  ترغیررب  م صرری   از  دوری  و  طاع   انهام  به  را  آنان  س    ؛ سازد  آشنا  ، هستنا  نیازمنا   م صی    از   دوری   و    اا   از 

    ( 455 : 1359  طوسی،  واجه  ) 

  مقررااد،  هاضررل  ؛ 17۶ : 13۶8 حلرری، )  دهررا می   بررر   ااونررا  از  دیگررر   انسرران   ۀ واسط   باون   که   اس    انسانی   ، نبی 

   ( 295ق: 1405

  بنررافان  برره  الهرری  نواهی  و  اوامر  تبلیغ  جه   به  -جلال  جل  - ااونا  جانب  از  مب و   انسان   از   اس    عبارت   نبی » 

  لهیهرری، )   « نرره   یررا   شرراش نازل   او  بررر  آسررمانی  کترراب  کرره این  از  اعم  و  نه  یا  باشا  حاش علی  شری   صاحب  که این  از  اعم 

   ( 22 : 1387  طاهری،   ؛ 8۶ : 13۶4

  برررای  کرره اس   کسی هرمایا نبی می  انا  ایشان علامه طباطبایی در آثار  ود ت اری  مختلفی را برای نبی بیان کردش 

  برره  نسررب   ت ررالی   اای  که  عنایتی  برحسب  را  دین  هروع  و  اصول  ی نی  ؛ اس   م ادشان  و  م اش   صلاح   ۀ مای   آنچه   مردم 

  شرر ور  ۀ دارنا  انسان  همچنین  علامه    ( 140 : 2 ، 1393 طباطبایی، )  کنا می  بیان  دارد،   شان س ادت   سوی به   مردم   هاای  
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  همررو،   ؛ 157  تررا؛ب[: ]بی   همررو،   ؛ 85  : 1374  ، همررو   ؛ 285  -28۶:  13  ، 1393  طباطبررایی، )   انا دانسررته   نبرری   را   وحرری 

  : 13۶4 ربی ی، )  دارد  نام  نبی  ، شود  برانگیخته  مردم  هاای   برای  ونا  اا  سوی  از که   کسی   هر     ( 190  -19۶:  2  ، 13۶3

   ( 2۶5تا؛ب[:  ]بی   طباطبایی، )   اکتسابی  نه   اایی  اس   موهبتی   ، نبوت   و  وحی      ( 90

  و   وحرری   حفررظ  و  ضبط  در  او  درونی  ادراک  که  باشا  بودش  انسانی  بایا  ی نب کنا: » علامه طباطبایی جای دیگر بیان می 

  یررک   ماننا   ، زنافی   مراحل   دیگر   در   حال درعین   و   باشا   بودش   ففتارش   مواهق   او  کردار  و  نکنا   طا  مردم  به  تبلیغ  در  او  زبان 

   ( 17۶ تا؛ب[: ]بی ،  طباطبایی )  « اس    عادی  انسان 

  از  مب ررو   ، دارد  کرره  م هزاترری  و  آیررات  موجب برره  کرره  دانررا ی را نبرری می القول صادق   م ین   شخص ایشان همچنین  

  از   اطررلاع   شررراه    و   اس     بر صاحب   ، نبی   ( 19۶: 2 ، 13۶3 همو، ؛ 158 : 5 ، 1374 طباطبایی، )    اس   ماوراءالطبی ه 

   ( 500 تا؛ال [: ]بی  همو،  ؛ 349  : 7  ؛ همان، 209 -210:  2 ، 13۶3  طباطبایی، )  دارد  غیب   عالم   و   اا 

 کننا:  های آن اشارش می ترین ویهفی علامه طباطبایی در ت ری  نبوت به مهم 

  نستتبت   ها، آن   عمل   و   درک   یعنی   ها، انسان   عمومی   حالت   ب    نسبتش   ک    ( غیبی   است   حالتی )   الهی   است  ی ت حال  ، ت نبو 

  در   هتتا تناقض   و   هتتا اختلاف   ، آن   ۀ وستتیل ب    ک    کند می   درک   را   معارفی   آن   وسیل  ب    نبی   شخص   ک   خواب  ب   است  بیداری 

  ، گیتترد می   وحتتی   از   انستتان   کتت    حالتی   آن   و   باشند می   وحی   همان   غیب  از  تلقی  و  ادراک  این  گردد. می  مرتفع  بشر  حیات 

 . ( 190-  196  : ۲  ، ۱۳۶۳  طباطبایی، ) شود می   خوانده  نبوت 

 : دارد  اشارش   مهم  مطلب  چنا  به   ، ت ری    این   در   علامه 

  و  ادراکررات  میرران  عمیررق  ۀ هاصررل  توانررا می  مررورد  ایررن  در  علامرره  تشرربیه  ، اس   آفاهی   از   بالیی   ۀ درج   ، نبوت   1

   دها  نشان  را  دیگران   و   انبیا   های آفاهی 

  از   ، اثرررات   ایررن   بررر  اهررزون  و  اسرر   آنرران  ۀ سرریر  در  ا ررتلاف  و  تناقض  رهع  موجب  ، بال  بسیار  ی ها آفاهی  این   2

   کنا می   هراهم  جام ه  در   را   تناقض   رهع  موجبات  و   رهته  هراتر  مشخص  حاومرز 

   سازد می   ممکن   را    ااونا  با  پیامبر   میان   ۀ رابط  که  اس   وحی  ، آورد می   هراهم   را   آفاهی  و   درک  این  که   عاملی   3
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 فاضل مقداد  دیدگاه ضرورت نبوت از   ل ی دل . 2

  ی مررردم برره سررو دعرروت  برررای  امبران یرر پ    نا ی نما  ی را مطرح م  اء ی انب  یی ابتاا هاف نها   ، نبی   ضرورت   ان ی مقااد در ب   هاضل 

داننا چگونه مردم را اصلاح کننررا  ی م  امبران ی پ    انا مب و  شاش  ، به آ رت  ا ی آنها از دن  ان ی رس  ی برا  ی پل عنوان به  ااونا و 

  ی نکته باشا کرره نبرر   ن ی ا   انگر ی اس  تا ب قرین    ، با م هزش   ا ی دعوت انب   ن ی همچن     هستنا   از ی ن ی علم از وساط  بشر ب   ن ی و در ا 

   ( 1۶9 : 13۶5دیگران،  ؛ هاضل مقااد و 239: ق 1422)هاضل مقااد،  شاش اس    خته ی از جانب  اا برانگ 

  ی ص نفسان وا را به    ی م هزات نب  ، اس  که افر هلاسفه  ن ی در بحث نبوت از نظر هاضل مقااد ا     ی اهم   دارای   ۀ نکت   

  را یرر ز  ؛ سرر  ی از اشررکال ن  ی  ال  ، ان ی ب  ن ی ا  ( آورد ی م  زش که م ه  بااننا ای ی هف ی و را دارای  امبر ی نف  پ  نی ی  )  او نسب  دهنا 

م تقررا   ، لسرروف ی افررر ه  ن ی بنررابرا    ا ن کن   هاد ی ال ادش ا  ارق   ی امر   تواننا نمی    ااونا و باون اذن    ی به نحو استقلال   امبران ی پ 

  ی نمرر    ی اشکال پ  ، کنا مردش را زناش  7ی س ی رسا که م لًا ماننا حضرت ع  ی م  ای به اذن  ااونا به قوش  ا ی باشا که نف  انب 

   ( 170:  13۶5  دیگران،  ؛ هاضل مقااد و 239-240: ق 1422)هاضل مقااد،  ا ی آ 

 نبوت  د ی فوا . 2-1

یررا  ؤ شررود  ایررن هوایررا، م کنا که به مهمترین آنها اشارش می می  اقامه دلیل مت ادی را برای بیان هوایا نبوت هاضل مقااد 

 باشا   سل می نبوت و در راستای ضرورت ارسال ر  

 ه ی عقل در مستقلات عقل  متعاضد  . 2-1-1

ه  عقلیرر  تقلات مسرر    ا ن رسرران  ی ار یرر ها انا تا به عقل انسان آماش  ا ی انب    دهناش اس  ی ار ی  ضا، مت ا  ر ی از ت ب  اد هاضل مقا   ان ی ب 

  ن یرر هرچرره ا    آورد  ی م  ی ل ی دل  ، ا ی کمک به عقل م لًا در اثبات توح  ی برا  امبر ی اما پ  ، ا ن با عقل اثبات شو   بایا   ، ا ی ماننا توح 

)هاضررل    ا یرر نما ی را انتخرراب مرر   ی راش بهتررر ز  یرر کنررا و عقررل ن ی م   اا یرر پ   ی شررتر ی ب   نرران ی اطم   فرر ، ن   ، باشررا   شررتر ی ب   ل یرر دل 

   ( 240: ق 1422مقااد، 

  سن و ح   یی شناسا . 2-1-2
 
 ی مستقلات عقل ر ی در غ   بح ق

اول   و  آ ر رمضان واجررب ۀ م لًا روز    شود ی شنا ته م  ی نب  ق ی از طر  بودن اعمال ح ی قب  سن و  ، ح  ه ی مستقلات عقل   ر ی غ   در 

انهررام    ا یرر هسرر  و نبا   قبرریح   ، که کرراام عمررل   ا ن شو ی م   یادآور ها  به انسان   ا ی مطالب را هقط انب  فونه  ن ی ا    شوال حرام اس  
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   ( 240ق: 1422)هاضل مقااد،   ا ن به آن عمل کن  بایا سن اس  و ا و کاام عمل ح  ن ده 

 ی احکام شرع   ت ی ف ی ک  ان ی ب . 2-1-3

مرر لًا شررکر    ا یتوانا بگو ی م   تنها بلکه عقل   ، کنا  آفاش  ی شرع    ی انهام تکال  ی چگونگ را از ها توانا انسان ی نم  ی بشر  عقل 

  یررادآور ها را برره انسرران  ر شررک    یرر ف ی قالب و ک  امبران ی پ    اس   ، ناتوان شکر من م  چگونگی  ان ی اما از ب  ، من م واجب اس  

    یرر ف ی هستنا کرره ک   رسل م   ا ی انب   تنها کنا و  ان ی را ب  غیرش  فرهتن و  وزش ر  ، قالب نماز  وانان توانا ی عقل نم  ن ی بنابرا    شونا ی م 

   ( 1۶9: 13۶5  ؛ هاضل مقااد و دیگران، 240 ق: 1422)هاضل مقااد،    ماینا ن می را مطرح شرعی احکام  

 ها کمال رساندن نفوس انسان  به . 2-1-4

  ا یرر انب   ن ابرای بنرر     ا یرر نما ی شکوها شاش و رشررا م  ، ا ی انب    ی تح  ترب  ۀ  ود، بالقو  ی ها یی است اادها و توانا متناسب با  هرک  

  ، اثبات ضرورت ب  رر    ی هاضل مقااد برا     ( 240 ق: 1422)هاضل مقااد،  ا ن ها را به کمال برسان انسان  نفو   انا تا آماش 

ب  رر  اسررتفادش کررردش و   ۀ واسط اصلاح نوع انسان به  ۀ از قاعا  ا حکم  ۀ ر سی    در ا ی نما ی م  ان ی و حکما را ب  ن ی دو روش متکلم 

ترروان ایررن فونرره  می ،  فذاشتن نظر  ررود سکوت  م   ل ی به دل     ی و در نها   دها ی لط  را مبنا قرار م  ۀ قاعا  ، ن ی متکلم  ۀ ر ی در س 

   شمارد ی م   ن هر دو استالل را متق   برداش  کرد که 

 بر ضرورت نبوت   ن ی متکلم   ل ی دل . 2-2

  ه مانرر ی حک   ی عملرر   چنررین   ، ا شا و مکل  مهبور به انهررام آن باشرر افر اسباب انهام ه ل هراهم نبا  ط ، ل  ۀ اسا  قاعا  بر 

بنررابر قاعرراش و هررر آنچرره سرربب شررود    اش داشررته باشررا از بنرراش  ی ا  واسررته  ن ی چن  م ی و محال اس   ااونا حک  س  ی ن 

)هاضررل    سررازد   ا یرر شرران مه ی اسرر  تررا آن را برا  واجررب بررر  ااونررا  ، دهنررا  ص ی تشررخ  راهه ی مخلوقات  ااونا راش را از ب 

   ( 207  ق: 1422مقااد، 

شررود    ر ی ود نررافز   ه شان شنا ت   ی افر  ااونا برا   ، ا ی نما ی م   ا ی أی حرم  آن را ت   ا ی وجوب    ، که عقل   ی عقل    ی تکال  در 

  امبر یرر وجررود پ   ، امور   ن ی از ا   ی ک ی     امر بر  ااونا واجب اس    ن ی ا   ، بشناسنا   شتر ی را به بنافان باها تا او را بهتر و ب  ی امور 

  ک یرر  رراا نزد     یرر مررا را برره عبود   ،  ررود     یرر و ترب   م ی بررا ت لرر   را یز   ؛ لط  اس    امبر ی وجود پ   ، ی از نگاش حکم  اله    اس  

  رو ازایررن     سبب اتصال به  ااسرر    را یز   ؛ ضرورت دارد   ی وجود نب   ، ی عقل     ی ل ا لط  در تک  ۀ پ  بر اسا  قاعا    کنا ی م 
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  مرر  ، حک رسررل بررا عررام ارسررال   را یرر ز  ؛ نفرسررتا  ی نبرر  ، بشر  ی لط  و واجب اس  و محال اس   ااونا برا  ی وجود نب 

اس  که وجوب ضرررورت   ن ی تأمل ا قابل  ۀ نکت    محال اس   ، م ی امر از  ااونا حک  ن ی و انهام ا  رود ی ال م ؤ س  ر زی  ااونا 

  ا یرر نما ی ضرورت وجررود نبرروت را اثبررات م   ، بلکه عقل   ، واجب نشاش اس    ، بر  ااونا  ی ز ی کنا و چ ی را عقل درک م  ی نب 

   ( 241ق:  1422)هاضل مقااد، 

اسرر  کرره    ی ه ی با ؟  ابا ی ی ضرورت م   ی چگونه وجود نب   غیرش جوب و  ، و حرم   ،   ی ماننا حل  ی   سم  الی  اما در تک   

  سررویی از    کنررا ی م  تر ک ی که مواظب  بر عبادت ما را به م ره  م بود نزد  س  ی ن  ی و شک   شود ی آمو ته م   ی دات از نب عبا 

  ی وجررود عقلرر  ، م رهرر  م بررود  ل یرر به دل  ، شود ی م  اه  یدر  ی که از نب  ی عبادات  ن ی بنابرا    دارد  ی عقل  ب وجو  ، م ره  م بود 

   ( همان )  دارد   رت اس  و ضرو   لط    ، ی پ  وجود نب     یابا می 

برره     واجررب اسرر   امبر یرر ارسال پ  رو ازاین  ؛ واجب اس   ی سم     ی و شرط در تکال   ی عقل     ی لط  در تکال   ن ی بنابرا   

واجررب    تاً ضرررور   ی برر وجررود ن   هرره ی در نت   ؛ واجب اسرر    ، واجب اس  و هم لط   ، ی و عقل  ی سم     ی هم تکل  گر ی د  بیان 

   ( همان )    واها بود 

 بر ضرورت نبوت  حکما   ل ی دل . 2-3

   اس   ی اصلاح نوع بشر موجب ت ال  : اول   ۀ مقام 

   سن اس  ح    ، ب      : دوم   ۀ مقام 

   ( 241ق: 1422هاضل مقااد،  )  را قرار دادش اس   ا ی بشر انب   ی ت ال  ی  اا برا   : هه ی نت 

   ی ازهررا ی ن  ن ی م أ ت  ی برا  را یز  ؛ بع اس  الط ب  ی مان  ، انسان  سویی از    ی اس  نه تباه   اش ی اصلاح آهر   ی را برا بشر   ااونا    

    ا یرر آ ی برنم    ررود   م رراش   ۀ همرر ۀ از عهررا  یی اس  و به تنهررا  ی تماع اج  ی زناف  ازمنا ی ن (  غیرش  مسکن و  ، پوشاک  ،  وراک ) 

و   ی یجو غلبرره  اش، ی برر ل اسررتخاام ط  ۀ یرر روح  ل یرر و به دل  ا ی آ ی م  ا ی پا  ی ا تلاهات  ، به جه  مشارک  او در اجتماع   ن ی بنابرا 

کرر  برره دنبررال شررهوات و    هررر  ، ان یرر م  ن یرر در ا    دهررا ی ارائه نمرر  ی اما به آنها  امت  ، رد ی ف ی م  ی  امت  ی  ن ی  ؛ کنا ی م  ز ی ست 

  شررود ی سرربب م  نها ی ا    سازد ی م  ع ی را ضا  گران ی اما حق د  ، کنا ی که مال  ود را حفظ م   ی ا به فونه      ود اس    ی ها  واسته 

وجررود    ی ا قانون عادلنرره   بایا مشکل    ن ی حل ا   ی برا     و موجب هلاک  آنها شود   ا ی آ   ا ی پا   نوع انسان  ان ی م  ی ر ی تا نزاع و درف 
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تررا    زد یرر را برانگ   ی که  ااونا اهراد صالح   س  ی ن   ن ی از ا   جز   ی حل ن راش ی بنابرا     حااقل برسا به ها نزاع  فونه  ن ی داشته باشا تا ا 

  ق: 1422هاضررل مقررااد،  )   ا نرر ی نما   ان یرر آنهررا ب   برررای ،  اس  مخلوقات  در نظر فرهته    ی را که  ااونا برا  ی ا عادلنه  ن ی قوان 

242-241 )   

  ی نبرر   ه ب   ی از ی ن   رو ازاین   ؛ ا ی نما   ی ر ی جلوف   ع از نزا   و   کنا   ن ی با عقل  ودش قانون تاو  توانا می انا بشر فمان کردش  ی بر    

  سررنا یبنو  ی قانون را فررروش  اصرر  ن ی افر ا    و قانون عادلنه بسازد     ی توانا شر ی فف  عقل بشر نم  بایا در پاسخ     س  ی ن 

انسان مطلررع و آفرراش    ی ازها ی ن   ۀ که از هم   ی توسط کس   بایا   ی فذار قانون   ن ی ا     شود ی حقق نم ت م ها انسان  زاع باز هاف عام ن 

   فردد  ن ی تاو   ، قوانین اس   ن ی از ا  از ی ن ی ب   ز ی  ودش ن در عین حال اس  و 

  ان یرر م   ۀ واسررط  رو ازایررن  ؛ س  ی ن  ی شان  ، ن ی قوان  ی و اجرا  فهیم تک مردم جه  ت رو شان  ااونا با تک ه ازآنهاکه روب   

در   ی نقشرر  چ ی هرر  ، را از  ااونررا فرهترره و  ررود  ن ی دسررتورات و قرروان  ز یرر فررردد کرره او ن ی لحررام م  ، ی نبرر  ی  ن ی  اا و مردم 

   ( 242همان:    )   ناارد  ی فذار قانون 

 یی علامه طباطبا  دگاه ی ضرورت نبوت از د   ل ی . دل 3

قررانون،   ن ی تر و مناسب  ن ی   بهتر کننا ی به قانون را مطرح م  ی اجتماع  ی زناف  از ی ن      ، ی ضرورت شر   ان ی هلاسفه در ب   بیشتر 

برهررر     اهررزون حکمررا    ن یرر از ا   ک یرر   هررر  یابررا ی م     ی اهم   ی جام ه انسان  ی برا  ی ضرورت نبوت و نب  نها ی اس  و ازا  ن ی د 

و نقرر  او    ی از نبرر  شرران ی ا  ر یدارنا که در تصو  نیز  ی گر ی د  ی رها باو  ، آن  ی برا     ی و ضرورت قانون و شر  ی اجتماع  ی زناف 

   اس  در جام ه مؤثر  

بشر به قررانون    ی ازمنا ی نا از: ن آنها عبارت  ن ی برهان استفادش کردش اس  که مهمتر  ن ی در اثبات نبوت از چنا  یی طباطبا  علامه 

 سخن م صوم    ل ی از حه   اا به دل   ن ی نمانان زم  ی انسان به کمال مطلوب و  ال     ی جامع، لزوم هاا 

 کامل   ی بشر به نظام قانون  ی ازمند ی ن . 3-1

  ی الهرر  ن ی بشر برره قرروان  از ی اس  که بر اسا  اصل ن  ی برهان  ، نمودش  ا ی آثار علامه بر آن تأک شتر ی که در ب   ی برهان   ن ی تر ی اصل 

  فیرررد  دربرمی را  ی   ی و تشررر  ی ن یتکررو    ی که در اصطلاح هاا  )جهان( استوار اس   ی عموم     ی شاش و بر اصل هاا طرح 

         کرد:  ر ی تقر  ر یبه نحو ز   توان ی م اس   مقامات برهان علامه را   حاکم  ی کل نظام هست اس  که به  ی به نحو    ی هاا  ن ی ا 
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)اصررل    دهررا ی کمررال  سرروق م   ی سررو   را برره   ی س  که هر نوع الجزا دستگاش واحا و مرتبط  ک ی  ن  ی نظام آهر  ➢

 انواع(   ل ی قانون تکم  ا ی  ی عموم     ی هاا 

 برسا    ی ق ی به کمال و س ادت حق  ا ی با   ن ی دستگاش واحااس ؛ بنابرا  ن ی از ا  ی انسان جزئ  ➢

 فراس   استخاام   ی موجود   ی   ی طور طب نسان به ا  ➢

   دها ی به ا تلاف و هساد سوق م  ی همراش با ت اون و از طره   ی اجتماع   ی او را به زناف   ی استخاام هطر  ن ی ا  ➢

 اجتماع به قانون صالح(  ی ازمنا ی شود  )ن   برطرف ا تلاف  ن ی که ا  کنا ی اقتضا م  ن  ی هاف دستگاش آهر  ➢

 عاجز اس     ، ا ی نما   ن ی را تأم   ی که بتواننا ا تلاف موجود را رهع کنا و س ادت بشر   ی ن ی بشر از درک قوان   ی ادراک   ی قوا  ➢

را به آنان بفهمانا و    ی زناف   ی واق      ی نوع بشر وجود داشته باشا که وظا   ان ی در م   ا ی با   ی گر ی د   ۀ کننا دستگاش درک   ر ی نافز  ➢

   شود ی م   اا ی پ   ا ی به نام انب   ی اس  که در اهراد   ی درک و ش ور همان وح   ن ی کنا  ا     ی کمال هاا   ی سو آنان را به 

 :  ا ی هرما ی م  ، دارد  ه ی جهان و ازجمله انسان تک   ی عموم     ی اول و دوم که به اصل هاا  ۀ مقام   ۀ دربار   علامه 

و    شتتده   ت ی سعادت و کمالش هتتدا   ی سو ب    م ی ن ی ب ی ک  ما م  ی از انواع موجودات  ک ی است ک  هر  ن ی عالم ا  ی قانون عموم 

بتت  آن مزهتت    دن ی ستتعادت و رستت  ی سو    حرکت ب  ل ی وسا  ا را ب  ی هاست ک  هر موجود آن  ی همان علل هست  ، ها آن  ی هاد 

  د ی آن عقا  ۀ ل ی وس ک  بتواند ب   باشد ی م  ی مزه  ب  تمام جهاز    ی از انواع موجودات است. او ن  ی ک ی کرده است. انسان هم 

او فراهم کرده باشتتد    ی سعادت را در خارج برا   ن ی ا   د ی و عمل خود را صالح کند. پس با  ابد ی حق  و ملکات فاضل  را در 

-  234:  ۲،  ۱۳۶۳  ، یی )طباطبتتا   کنتتد   ت ی در آن راه نتتدارد؛ هتتدا  یی سعادت ک  خطا  ی سو او را ب   ی ن ی تکو  ت ی و با هدا 

 . ( ۲۸۵:  ۱۳  همان، ؛ 233

که مررتمم    اش ی لوازم و کمالت وجود   ۀ نسب  به هم   ی ذات   ی اقتضا   ، ء ی نحو اس  که در ش  ن ی درواقع به ا    ی هاا  ن ی ا 

و هم درمهموع موجودات   صورت منفرد به  شیء اس  که هم در هر  ی ق ی همان نظام حق   ن ی و ا   دها ی قرار م   ، ذات اوس  

   ( 49-50: 13۶9  ، یی )طباطبا  جمله انسان محقق اس    و از 

  ی ناشرر   ی کرره از عقررل عملرر   ا یرر نما ی بشررر اشررارش م   ی استخاام هطر ۀ  ز ی سوم و چهارم به غر  ۀ در مقام  یی طباطبا  علامه 

بررودن انسرران از    ی اجتمرراع م تقررا اسرر       ایشان دانا ی م   ی اجتماع   ی زناف   سوی   و آن را عامل سوق دادن بشر به  شود ی م 
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تمررام   توانررا ی نم  ، که به آن مههز شاش  ی ی قوا  ه انسان با توجه ب  را یاس ؛ ز  ناچاری  ی بلکه از رو  س ، ی و علاقه ن   ل ی م   ی رو 

  ی ی  از سررو دهررا ی م  ی بودن نرروع انسرران فررواه  ی به اجتماع  ز ی فذشتگان ن  خ یبرآوردش سازد و تار   یی تنها  ود را به   ی ازها ی ن 

را     ی اهراد ضرر   ، بنا بر دعوت هطرت  تر ی اهراد قو  را یز  کشانا؛ ی م نیز او را به ا تلاف  ، ی کش و بهرش   ی استخاام هطر   ن ی هم 

رهع ا تلاف نمررودش   ی  ود تا حا  ان ی در م  ی ملت  هم  و افر  ا ی آ ی م  ا ی پا  ی و ا تلاف در اجتماعات بشر  کننا ی م  اام استخ 

  ، اس   ی دار انسان دامنه  ی از زناف  ی که جزئ  ی ماد  ی در راش هاف زناف  تنها  ود را  ی نااشته، روش زناف   ی کار   گران ی و با د 

؛  8و    7  : 1384؛ همررو،  1۶3  -1۶5:  1387  ، همررو ؛  195-  199: 2 ، 13۶3 ، یی )طباطبررا  اسرر   نمودش  ل ی اصلاح و ت ا 

   ( 12 -1۶تا؛ال [: همو، ]بی ؛  45-47 : 13۶9همو،  

ُ   » : آورد ی عنوان شاها بحث م را به  ی قرآن  ات ی استخاام بشر، آ  ی   ی طب  ۀ ز ی و غر  ی در اشارش به اجتماع ت اون  علامه  نَحْن

خِذَ بَعن  ضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَُّ قَ بَعن من فَون ضَه  نَا بَعن يَا  وَرَفَعن نن حَيَاةِ الد ُّ من فِي الن من مَعِيشَتَه  نَه  نَا بَين ِ   قَسَمن يْن َْ خَ  ُّ
مَْ   رَبِْ نْ ا  وَرَ ُّ ً ِِ

خن ضًا سْ  من بَعن ه  ض 

ونَ«  مَع  ا َ جن را بررر   شرران ی از ا  ی و بر رر  م ی قسررم  کرررد  انشرران ی را در م  شان ی زناف  ۀ ی ما  ا ی دن  ی ما در زناف ؛» ( 32/ ز رف ) مِمَُّ

«   «؛ را مسررخرش سررازنا  گررر ی د  ی بر رر  شرران ی از ا  ی تا بر رر  م ی تفوق داد  ی در درجات   گر ی د   ی بر   ار  و   فَََُّّْ  ُْ ََ انَ لَ سَْ نن ِ
  »إِنَُّ الْن

وً«« »   «؛  انسان ستمگر و ناس ا  اس »   ؛ ( 34/ م ی ابراه )  ا جَهْ  ومًْ  ُ ه  فَانَ ظَ او سررتمگر و نررادان   را یرر ز »  ؛ ( 72/ )احررزاب  إِنَُّ

وعًا« »   «؛ بود    ُ قَ هَ ُِ  ْ سَانَ  نن ِ
همررو،   ؛ 138: 1374، یی طباطبررا )   « اسرر    شرراش   اش ی آهر   ص ی انسان حر »   ؛ ( 19/ )م ارج   إِنَُّ الْن

   ( 5و    ۶: 1384،  همو   ؛ 388: 10، 13۶3همو،  ؛  89: 1374

جمررع مررردم    ، باشا     ی که مورد احترام همه و حااقل اک ر   یی ها اس  که با نبودن قانون و سن   ن ی وجود قانون ا  ل ی دل 

  ۀ که جام رر   کنا ی درک م   ی ا ی شک و ترد   چ ی باون ه   ی و انسان با هطرت و نهاد  ااداد  شود ی شان منحل م متفرق و جام ه 

اصررل وجررود    ن ی  ررود ادامرره دهررا  بنررابرا   ی به بقا   توانا ی نم   ی چه کوچک و چه بزرگ باون سرپرس  و زماماار  ی انسان 

در قررانون   رو ازایررن و  اهرر  ی ی طور اجمررال آن را درم   چون هطرت بشر برره باشا ی و نوظهور نم   ی ابتکار   ، ی اجتماع   ن ی قوان 

  ی اع اجتم  ن ی فف  قوان  توان ی فرچه م ا  شود؛ ی م  اش ی اجتماع د  ۀ دربار  یی زها ی چ  خته ی وفر جسته  م ی قانون روم قا   ا ی   ی حموراب 

  ی ل ی صررورت تفصرر کرره به  ی کسان  ن ی اول  ا یفو ی چنانچه قرآن م  ، سابقه نااشته اس   ، که در اسلام آوردش  ی کامل  شکل  ن به آ 

  :  1۶، 13۶3 ، یی )طباطبررا  بودنا  امبران ی پ  ، طور مستقل به حفظ اجتماع توجه کردنا را به اجتماع آفاش سا تنا و به   ان ی آدم 
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و   59 : 1359همو، ؛ 8-11: 1384همو،  ؛ 14۶ تا؛ب[: ]بی همو،  ؛ 138و  17۶ : 1374 ، همو ؛ 525 : 9همان،  ؛ 287

   ( 58و   59 : 1354  ، همو   ؛ 58

م تقررا اسرر  رهررع    یی علامه طباطبررا   ن، ی وضع قوان   ی عقل بشر برا   ی با توجه به ناتوان    ی مقامه برهان هاا  ن ی درآ ر   

 : را یز   ؛  واها بود  ی اله  ی باشا و آن جه ، جهت      ی جه  طب   ر ی غ  ی از جهت  ا ی با   ی ا تلاف و اصلاح در جوامع انسان 

و  یمرراد یجهررات و جوانررب زنرراف ۀو به هم  شناسایاو را م  یها بهتر از هرکسعنوان  الق انسان ااونا به ➢

ب ررث را برره  نیرر به ب ث کررردش و در سراسررر قرررآن ا ریت ب ایانب ام ی( بشر علم دارد   ااونا از قی)ا رو  یم نو

«     ودش نسب  دادش اس َُ ذِرِ  نْن َُ وَم   ِِ
بَشُِّ َُ م  ي بِيُِّ ه  النَُّ َُُّ ( تررا بفهمانررا تنهررا اوسرر  کرره 213/)بقرررش »فَبَعَثَ ال

همررو،   ؛175-183،  190-199  ، 234  ، 233  :2،  13۶3  ، یی)طباطبررا  ا تلاهات بشر را حل کنررا  توانایم

  (1۶و  17 تا؛ال [:]بی

  ع ی شرررا   ع ی و تشر   ا ی سبحان از راش ب    انب   ی مقار شاش اس  و  اا   ن یانسان در صنع و تکو   ی به کمال برا  ان ی رس  ➢

کمررال،    ن یرر ا تلاف را برطرف کرد  ا   ن ی ا   اش ی فر زناف به حال  و اصلاح   ق ی کمال ل  ی سو نوع بشر به    ی و هاا 

دا ررل در   ا یرر با  نیررز  ا یرر ب    انب  ی  ن ی ها آن  ۀ مقام ؛ در نتیهه اس   هاد ی اس  که دا ل در صنع و ا   ی ق ی کمال حق 

   ( 195 : 2، 13۶3  ، یی )طباطبا   عالم صنع باشا 

  ی آرا   ل یرر روش اسررتبااد )تحم   که عبارتنا از:   س  ی بشر نبودش و ن   ان ی در م   شتر ی ب   ی سه روش اجتماع  گر ی از طرف د  ➢

  ی نرر ی روش د  ، امررور مررردم برره دسرر  قررانون(  ۀ )ادار  ی روش حکوم  اجتماع  ، ادارش به مردم(  ک ی  ا ی شخص   ک ی 

نا و برره صررفات و  هسررت   اه ررال مررردم   راقررب جهرران در مررردم(  دو روش اول و دوم تنهررا م  ی  اا  ی   ی تشر ۀ )ادار 

به هر سه جه  اعتقرراد و ا ررلاق   ی ن ی روش د ، اما ناارنا  ی انسان و اعتقاد و ا لاق مردم کار  ی احساسات درون 

راهررع   هرره ی   درنت ا یرر نما ی اعتقاد را ضمان  نمودش و اصررلاح م   ، انسان   ی و صفات درون   کنا ی م   ی اف ی و اعمال رس 

و    ال یرر اسرر  نرره ام   ن  ی آهررر   ی همان دستگاش واق    ن ی و اسا  د  اس   ن ی روش د  ها تن  ی ا تلاهات اجتماع  ی ق ی حق 

   ( 17-19 تا؛ال [: ]بی همو،    ؛ 152،  153تا؛ب[: ]بی   ، یی )طباطبا  ی انسان   بناوبار ی عواط  ب 

فره  که  عقل بشررر   هه ی نت  ا ی انا با مطرح کردش    ی در مقامات برهان هاا   یی که علامه طباطبا   ی ل ی بر مهموعه دل بنا 
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و نبرروت    ی وحرر   ق ی ا تلاهات، طر   ن ی و تنها روش حل ا  س  ی و رهع نزاع ن  ی فذار  ود در قانون  ی هطر  ی ازها ی ن  ی پاسخگو 

   شود  ی به مردم هرستادش م   ی نب   ق ی از طر  نا توسط  ود  ااو      ی شر  ۀ بلکه هم   ی اس  که نه به نحو استقلال 

 انسان به کمال مطلوب  ت ی برهان هدا .  3-2 

  ن یرر   ممکن اس  که ا پردازد ی بر اثبات نبوت م   ی گر ی برهان د   ان ی به ب   م ی مختل  قرآن کر  ات ی آ  ر ی مرحوم علامه ضمن تفس 

با آن متفرراوت    ی اما از جهات   ، باشا   ه ی شب   انا، اقامه کردش از جمله هاضل مقااد    ن ی به برهان لط  که متکلم  ی برهان از جهات 

 شاش که در برهان لط ، درنظر فرهته نشاش اس     هش ی و  ی او توجه  ی و کمال ابا   ان انس  ار ی برهان به ا ت  ن ی اس   در ا 

، در هررر  سرر  شررقاوت او  ۀ یرر ما  ا یرر سنخ با س ادت او  و هم  ا ی که  لکات به نف  انسانی صورتی می دها علوم و م    1

 س   ها صورت  ن ی هم   ۀ عها   ر  اش از  اای سبحان ب رب و ب  و ق   راش س ادت و شقاوت انسان   ن یی ت    ، صورت 

سرر   ا   تی ی قابل   ن ی دارای چن   ، دها به کمال  می   ان ی برای رس   تی ی که به هر موجودی قابل  اضه ی علل ه  ۀ ی انسان از ناح   2

 هم برهان اثبات کردش اس    و   م نا را هم تهربه  ن ی و ا   برسا   ش ا ی کمال وجود  ۀ مرحل  ن ی که به آ ر 

)هررر   برره کمررالی را دارد  ان ی الهاضه واجب اس  برای هر نفسی کرره اسررت ااد رسرر الوجود و تام واجب   ی بر  اا    3

البترره      و آنچه بررالقوش دارد بالف ررل شررود  هراهم آورد تا آن نف  به کمال  ود برسا  طی ی و شرا  ای کنا اهاضه  کمالی باشا( 

  ن یرر بود، البته ا  با یناز  تی أ ی و ه  دت  واها بود، و افر دارای رذائل کمال س ا   ن ی ای باشا ا اش ی دارای صفات پسنا   ، افر نف  

 کمال، کمال در شقاوت  واها بود  

  ه یار ی اوس ، و اه ال ا ت  ه یار ی از راش اه ال ا ت  ، می شود  اا ی ها که برای نف  پ صورت  ن ی ملکات و ا   ن ی از آنهاکه ا    4

  أ و رغب  به مناهع، و تر  از ضررررها منشرر   و  وف از نادرستی و رجاء به درستی   ز راش اعتقاد به درستی و نادرستی ا  نیز او 

و بشررارت و   نی ی های د و  اای ت الی از راش دعوت  شود  نی ی متوجه دعوت د  ی ی  اا  ۀ آن اهاض  اس  لزم   نافزیر رد؛ ی می ف 

شررفای    ۀ یرر ما   نرری ی هررای د دعوت   ن یرر بشر را به اعمال صالح وادار و از اعمال زش  دور باارد  ا   ع، ی و تطم     یانذار و تخو 

شقاوت آنرران هررم   ، فردیاش  سارت ستمگران  ۀ ی ما  گر ی و از سوی د   یابا می آن کمال    ۀ ل ی وس ه شان ب فشته، س ادت   ن ی مؤمن 

  نررا یبرفز  ی ی ا یرر انب  ا یرر با  نررافزیر دعوت شود،  ن ی دارد تا مت ها و مسئول ا نیاز چون دعوت به داعی   واها شا  اما   ل ی تکم 

   ( 4۶-48تا؛ال [: ]بی ؛ همو،  37  : 12؛ همان، 389 : 10، 13۶3  ، یی )طباطبا 
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 1۶3 

برره کمررالی   ان ی الهاضه اس ، واجب اس  برای هر نفسی که است ااد رس لوجود و تام ا که واجب   ی ی بر  اا   ن ی بنابرا 

؛ همررو،  215-217  : 13۶2، یی )طباطبررا   تا آن نفرر  برره کمررال  ررود برسررا   هراهم آورد   طی ی و شرا  ای کنا اهاضه  ، را دارد 

13۶3 ،7 : 374 )   

 از حجت   ن ی نبودن زم  ی برهان خال . 3-3

آماش بررود،    7که نزد امام صادق  قی ی کننا: زنا  ی استناد م  7از امام صادق  ی ت ی قسم  به روا  ن ی در اثبات ا  یی علامه طباطبا 

کرره    م ی هرمود: ما ب ررا از آنکرره اثبررات کرررد   7کنی؟ امام صادق و رسل را اثبات می  اء ی : از چه راهی انب ا ی از آن جناب پرس 

کرره    س  ی ن   ز ی صان ی جا   ن ی چن   ، م ی مخلوقات عالم اس ، و صان ی اس  حک  که ماهوق ما و تمام  م یصانع دار  افاری ی آهر 

و با او و او با مخلوقات  ود نشس  و بر اس  کنا،  لق با او و او بررا   شود و او را لم  کننا  اش ی به چشم مخلوقات  د 

شرران و  الح و مناهع تا آنان  لق را به سوی مصرر  در  لق  ود داشته باشا  ی ی سفرا  ا ی با  رو ازاین  لق بگومگو داشته باشا  

کرره   دارد  ا یفو  ی ی ها کننا  پ   اا در  لق زبان    ی هاا  فردد، می  شان ای  ی هنا  موجب اس  و ترک    شان ی بقا   ۀ ی آنچه ما 

و    قرر  ی اهرادنررا از نظررر حق   دیگررر از نظر  لق  ظاهری ماننا    نکه ی ا   ن ی در ع   نا، هست   ی از  لق او  افان یو برفز  ا ی همان انب 

و شواهانا، شررواهای چررون    ن ی و براه   دلیل به حکم  و  ا یمؤ  م، ی عل  م ی  اای حک ۀ ی بلکه از ناح  نا، هست  آنها  ر ی حال غ 

  کسرری   همرروارش   مانررا، از حهرر   ررالی نمرری   ن ی وق  زمرر   چ ی پ  ه   ان، ی نا ی و ناب   ان ی زناش کردن مردفان، و شفا دادن جذام 

   ( 143  : 2 ، 1374طباطبایی،  )   کنا  دلل    اا  عاال   وجوب  و  رسول  دعوی  صاق   بر   که  هس  

 دیدگاه دو اندیشمند درمورد ضرورت نبوت   . وجوه تشابه 4

    تشررابه وجررود دارد   یی هاضل مقررااد و علامرره طباطبررا   نظرات   ان ی م   ، و اهااف نبوت   ا ی هوا   ، ب     سن در اصل نبوت و ح   

نمایا  ایشان م تقررا اسرر   چنانچه اشارش شا هاضل مقااد با تمسک به هوایا و اهااف نبوت، ضرورت آن را بررسی می 

عقررل در مسررتقلات   رسرران یاری ، یاری رسرراننا  بنررابراین انبیررا  مسیر برای انتخاب بهترین  نا که به عقل انسان ا آماش   انبیا 

مسررتقلات عقلیرره  بح در غیر سررن و قرر  عقلیه هستنا  از نظر هاضل مقااد، یکی دیگر از هوایا ارسررال رسررل، شناسررایی ح  

بیرران  سرر    سن ا مستقلات عقلیه کاام عمل، قبیح و کاام عمل، ح  شونا که در غیر می  یادآور ها به انسان  تنها انبیا اس   

توانررا چگررونگی احکررام شرررعی را بیرران نمایررا   زیرا عقررل نمرری   ؛ فیرد صورت می   تنها توسط انبیا کیفی  احکام شرعی  
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 هاضل مقااد و علامه طباطبایی   یافاش ضرورت نبوت از د   یل دل   ی انتقاد   یقی تطب   ۀ مطال  

؛  پیمایررا تری را می ای اس  که هر چه تح  تربی  بیشتر قرار بگیرد؛ مسیر صحیح همچنین ظرهی  نف  انسان به فونه 

)هاضررل مقررااد،    اننا و به آنهررا رشررا و ت ررالی دهنررا ها را به ه لی  برس انسان  ۀ انا تا است اادهای بالقو آماش  رو انبیا ازاین 

   ( 1۶9: 13۶5 ؛ هاضل مقااد و دیگران، 240 ق: 1422

امررا ذیررل آیررات    ، که علامه برای اثبات ضرورت نبوت از هوایا ارسال رسررل سررخنی برره میرران نیرراوردش اسرر  از آنها 

نَا  بقرررش،    ۀ سررور   151  ۀ آیرر   ذیل نمایا  به عنوان نمونه  مختل  قرآن کریم، همان اهااف هاضل مقااد را بیان می  نُ سَْ رن
َ
ا َ »فَمَْ

من  ك  م  ُّ
ُِ عَ مَةَ وَ   حِكن كِتَابَ وَالن م  الن ك  م  ُّ

ُِ عَ من وَ   يك  زَفُِّ من آَ اتِنَا وَ   ك  ين َُ و عَ  ُ من َ تن ك  وً« مِنن من رَس  ونَ فِيك  مْ  َُ وا تَعن ون  شناسررایی حسررن و    «  مَا لَمن تَك 

:  1، 1374)طباطبررایی،  ا از اهااف ارسال نبرری دانسررته اسرر  مستقلات عقلیه و بیان کیفی  احکام شرعی ر قبح در غیر 

ونَ إَِ«ُّ  نساء،  ۀ سور  113  ۀ آی   ذیل همچنین      ( 330 ُّ ُ
ضِْ ا    وَ  وَمَْ ُّ ُ

ضِْ نن   
َ
من َ ه  نن ه  لَهَمَُّ ن طَائََِّة  مِْ مَت  نْ خَ وَرَ ين َُ هِ عَ َُُّ ل  ال َ« فَضن »وَلَون

نُ  مَخَ مَا لَمن تَك  َُُّ مَةَ وَعَ حِكن كِتَابَ وَالن خَ الن ين َُ ه  عَ َُُّ زَلَ ال نن
َ
نُ شَينءٍ  وََ ونَخَ مِ ُّ ِ من  وَمَا َ ض  سَه   َّ نن

َ
ا«  َ يمًْ َِ خَ عَ يْن َُ هِ عَ ل  الَُُّْ م   وَفَانَ فَضن َُ  تَعن

  در تفسرریر ( و  78:  5، 1374تکامل عقل و به کمال رسانان نفو  را از هوایا ضرورت نبوت مطرح کررردش ) طباطبررایی، 

كِتَاب  وَ شوری،  ۀ سور  52ۀ آی  رِي مَا الن َ  تَدن نن نَا مَا ف  ِِ
من
َ
نُ َ ا مِ ًْ و خَ ر  نَا إِلَين ين َْ ون

َ
هِ  »وَفَذلِخَ َ دِي بِْ ورًا نَهْن نَاه  ن  نُ نُ جَعَ ِ مَان  وَلَك

َ« الْن

تَقِيمٍ «  سن اطٍ م  َِ دِي إِلَى صِ خَ لَتَهن إِنَُّ نُ عِبَادِنَا وَ نُ نَشَاء  مِ َُُّ  عمران،  آل   ۀ سور   1۶4  ۀ (  و آی 75:  18،  1374)طباطبایی،    مَ »لَقَدن مَْ

عَ  يهِمن وَ   زَفُِّ هِمن آَ اتِهِ وَ   ين َُ و عَ  ُ سِهِمن َ تن  َّ نن
َ
نُ َ وً« مِ َُ إِذن بَعَثَ فِيهِمن رَس  مِنِي ؤن م  ى الن َُ ه  عَ َُُّ ل   ال نُ قَبْن وا مِْ ان  ةَ وَإِنن فَْ مَْ حِكن كِتَابَ وَالن م  الن ه  م  ُّ

ُِ
  » ٍُ بِي دانررا  بنررابراین  یکی از اهااف ارسال نبی را به کمال رسانان نفو  مرری   ، ( 57:  4،  1374طباطبایی،  ) لََِّي ضَلََلٍ م 

 سن ب ث اشتراک دیافاش دارنا  لامه طباطبایی در اهااف و هوایا نبوت و ح  هاضل مقااد و ع 

   . وجوه افتراق دیدگاه دو اندیشمند در مورد ضرورت نبوت 5

  دو بررا    اد قررا م شا هاضل    ان ی چنان که ب     کاملًا متفاوت اس    ی نظرات هاضل مقااد و علامه در اثبات ضرورت ب    نب   ی مبنا 

  ی مرر     ا یرر نما ی مسئله اقامرره م   ن ی دش برهان بر ا   ز ا     ی اما علامه ب   ، کنا ی را اثبات م   ی نب ب     ضرورت    ن متکلمی   و   حکما   روش 

   فردد می مناقشه  با دلیل متقن   شان ی ا استالل  و هر دو  بودش    ی وبررس نقا هاضل مقااد قابل  ل ی توان فف  دل 

 ن ی اشکال استدلل متکلم .  5-1
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مررورد  امررا در    ، سرر  ی ن   ی حره   ، ا ی نما ی را درک م  ی وجوب نب  ، که عقل  ن ی ا  ل ی به دل  ی عقل    ی تکل  در این استالل در مورد   

برره    امبر یرر با شررنا   پ   ی بر شنا    ااونا اس  و از طره  ی مبتن  امبر ی شنا   پ  را یز  ؛ ا ی آ  ی م  ا ی دور پا  ، ی   سم  ی تکل 

 آورد  دور پایا می  را یز   ؛ دانس    ق ی را دق متکلمین  توان استالل  ی نم   ن ی بنابرا    ا ی توان رس   ی شنا    اا م 

 ما اشکال استدلل حک   . 5-2

  تنهررا تررا  انررا   آماش  ت ی و شررر  ی نبرر  ی  نرر ی هسررتنا؛  یی ا ی دن  امور  سنخ  همه از   ، شا   ان ی که در استالل حکما ب   ی ا تلاهات   

و    ی زنرراف در راسررتای    ، تنهررا اس    نوع بشر  ی ها ع زا ن که سبب حل  ی فذار قانون  ن ی و ا  نا ی ا تلاهات م اش آنها را حل نما 

اسرر  و تمررام    یی مقصا نهررا   ، ا ی دن ،  هاضل مقااد   ان بی   براسا      شان ناارد به م اد و آ رت  ی آنهاس  و کار  یی ا ی م اش دن 

   رد ی ف ی انهام م  ا ی دن  ن ی هم  ی برا  ز ی عبادات ن 

   : نا ی هرما   ی ما م حک   الل اشکال است  ان ی در ب   یی طباطبا   علامه 

  د یتت مردم را مزبتتور نما    ، حاکم ۀ  قو   ، نک  ی اول ا   : دو راه وجود دارد   م ی کن   ی ر ی مردم جلوگ   ان ی اختلاف م   و    از ن اع   م ی اگر بخواه 

  ی ا بتت  گونتت    ی کتتودک   د. یعنتتی از ما باشتت فر حکم در جوامع    ی مدار قانون   ت ی ک  از ابتدا ترب ن ی راه دوم ا   . عمل کنند   ن ی تا ب  قوان 

 . ( 152و 153 تا؛ب[: ]بی ) طباطبایی،    د ن ر ی نگ   ش ی را پ  ی گر ی د خطای   ه را  ، قانون  ر ی از مس  ر ی ک  غ  رد ی صورت گ  ت ی ترب 

  ۀ قررو  واسررطه  برره به قررول علامرره  را یز ؛ را اثبات نمود  ی ضرورت نب  ق ی طر  ن ی از ا   توان ی نم علامه    ان ی ب   براسا    ن ی ا بنابر   

بایررا    ی دار ن ی و د   ن ی د     داش    ی نظم اجتماع   ، حاکم باشا  مردم  ان ی در م  ی ن ی د  نکه آ باون  توان ی م  ی اجتماع    ی ترب  و  ه قهری 

درنظررر    ی ی ا یرر دن   تنهررا اس  که انسرران را    ن ی استالل حکما ا ۀ  اشکال عما     داشته باشا  ی ی ا ی از حکوم  دن  ی مقصا بالتر 

لحررام    ی مرراد   ی و ی ا ی دن     پس   ا ح   ن ی را در هم   ی انسان  ق  ی حق  نها آ    انا توجه بودش ی او ب  ی ا دنی  از  پ   ی و به زناف  انا فرهته 

    هررای حل ماننا راش  ی ش حل آنها را  ی ادعا  ی برا  توان ی جه  اس  که م  ن همی  به    شونا ی هلاک م  ا ی دن  ن ی انا که ب ا از ا کردش 

   ارائه داد   یی علامه طباطبا 

  آثررار  ررود و دیگر    زان ی الم   ر ی تفس در    ن ی بنابرا     ناارد   ل هر دو استالل مطرح شاش هاضل مقااد را قبو  یی علامه طباطبا   

   ا ی نما   ی نبوت را اثبات م  ضرورت   هایی متفاوت از روش هاضل مقااد، با روش 



 
 
 
 

 1۶۶ 

 هاضل مقااد و علامه طباطبایی   یافاش ضرورت نبوت از د   یل دل   ی انتقاد   یقی تطب   ۀ مطال  

 گیری نتیجه 

  ائرره ار  ی متفرراوت  های دیررافاش آن  ۀ دربار  ن ی اس  که حکما و متکلم   ی مباحث کلام   ن ی زتر ی از بحث برانگ   ی ک ی نبوت  ۀ  مسئل 

متفرراوت    ت ضرورت نبو   ل ی در موضوع دل   یی هاضل مقااد و علامه طباطبا  های دیافاش  ، ی متفکران اسلام  میان  از    انا دادش 

نبرروت اشررارش کررردش و سرر   روش   ا ی ابتاا به هوا  ی ضرورت نب  ل ی دل  ان ی در ب  تم قرن هف  ی   ی هاضل مقااد متکلم ش    اس  

کنررا   علامه برای اثبررات ضرررورت نبرروت از هوایررا و اهررااف آن اسررتفادش نمی  ، اما ا ی نما ی را مطرح م   ن ی حکما و متکلم 

  سرران ر یاری   ا یرر انب   مشترک اس   علامه هماننا هاضل مقااد م تقا اس   ، سل هر دو انایشمنا در اهااف ارسال ر   دیافاش 

    شررود ی مشررخص مرر  ی بودن عبادات توسررط نبرر و قبیح سن ح   ه ی مستقلات عقل ر ی هستنا و در غ   ه ی عقل در مستقلات عقل 

سررزا  ه ها نق  ب در به کمال رسانان نفو  انسان و  ا ن ی نما  ی را مطرح م  ی احکام شرع    ی ف ی ک  ان، امبر ی ه پ ک ا نه از آ  ن ی همچن 

    و واجب اس   ی وجود آنها ضرور   رو ازاین   ؛ دارنا 

لط  استفادش کررردش و در اسررتالل   ۀ قاعا از  ی   سم عقلی و    ی در تکال   ن ی هاضل مقااد در استالل به روش متکلم 

   ا ی نما   ی استناد م   ،    ب    ۀ به واسط  ی اصلاح نوع انسان   از   به روش حکما 

کنررا کرره  ی برهان اقامه م  پانزدش بالغ بر  ی ول  ، کنا ی نم  ی ا آن اشارش  ا ی اثبات ضرورت نبوت به هوا  ی برا  یی طباطبا  ه علام 

  ی  ررال   -3 ؛ انسان به کمال مطلرروب    ی هاا  -2 ؛ کامل  ی بشر به نظام قانون  ی ازمنا ی ن  -1 : آنها عبارت اس  از   ن ی تر مهم 

   از حه    ن ی نبودن زم 

  نکرره ی ا   ل یرر برره دل   ن ی در استالل متکلم     رد ی پذ  ی را نم  یک  چ ی و ه  کردش مقااد را نقا هاضل  دو روش  یی طباطبا علامه   

اسررتالل رد    ن یرر ا   و    شرراش   هاد ی دور ا   ، بر شنا    ااس   ی مبتن  امبر ی و شنا   پ  امبر ی بر شنا   پ  ی شنا    اا مبتن 

  رش ی پررذ مورد   ، سرر  م اد در نظررر فرهترره ا   ی م اش را به جا   ، مقااد هاضل  آنهاکه  از   ز ی استالل حکما ن  مورد  در    شود ی م 

  ی نرر ی د   ی فذار و قانون      ی اما شر   ، کرد   هاد ی ا   توان ی م   ی اجتماع     ی و ترب   ه ی قهر   ۀ قو   ۀ را به واسط  اجتماعی  نظم  را زی ؛ س  ی ن 

مررورد اقبررال    یی علامه طباطبا  ل ی دل  ، ی در اثبات ضرورت نب  ن ی بنابرا    دارد  ی و ی و امور دن  ی بالتر از نظم اجتماع  ی مقصا 

   باشا ی م  ی ن ی د   ن ی متفکر  رش ی و پذ 
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